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كلوزآپ

روايت خسرو معصومى از دلايل توقيف «خرس»
اين فيلم، ضد جنگ نيست

فيلم «خرس» دوسـال پيش در جشنواره فيلم فجر نمايش داده شد و سيمرغ 
بلورين بهترين صداگذارى را براى محمدرضا دلپاك و بهترين بازيگر فيلم مرد 
را براى فرهاد اصلانى به خود اختصاص داد. از آن زمان، دوسال مى گذرد و اين 
فيلم به دلايل مختلفى اجازه اكران عمومى پيدا نكرد و به نوعى جزو فيلم هاى 
توقيف شده محسوب مى شـود. به گفته معصومى، مديران وزارت ارشاد دولت 
قبل، اين فيلم را ضدجنگ مى دانند، در حالى كه او به هيچ وجه با چنين نگاهى 
به سراغ ساخت فيلم نرفته است. اين فيلم اخيرا در سينما تك خانه هنرمندان 

به نمايش درآمده است.

ظاهرا هنوز تكليف اكران عمومى فيلم«خرس» مشخص نيست و گه گاه  �
نمايش محدودى در پاتوق هاى سـينمايى دارد. آيا صحبـت تازه اى درباره 

وضعيت اين فيلم و نمايش آن با مديران وزارت ارشاد داشته ايد؟ 
تكليف اكران عمومى فيلم صددرصد مشخص نيست و فقط اميدوارى هايى 
براى نمايش به ما داده اند. بايد منتظر بمانيم كه در آينده چه تصميمى براى اين 

فيلم خواهند گرفت. 
نسخه اى كه اين روزها در برخى محافل سينمايى نمايش داده مى شود، تا  �

چه حد نسبت به نسخه اوليه تفاوت دارد؟ 
من معمولا به نقدهايى كه در مورد كارم مى شنوم اهميت مى دهم. بعد 
از نمايش اين فيلم در جشنواره برخى به بعضى از صحنه هاى فيلم انتقاداتى 

داشتند كه در حد چند دقيقه برخى از صحنه ها تغيير كرد. 

انتقادى كه به فيلم شـما براى ندادن پروانه نمايش شـده، نگاه ضد  �
جنگى اسـت كه در فيلم وجود دارد، آيا زمان گرفتن پروانه ساخت اين 

نكته به شما گوشزد شد كه بايد فيلمنامه را كمى تغيير دهيد؟ 
گرفتن پروانه ساخت فيلم هم برايم سخت بود و بعد از هفت ماه بالاخره 
پروانه ساخت را گرفتم و دوستان را قانع كردم كه به هيچ وجه نگاه من براى 
ــت. ما هم طبق مصوبه و اصولى كه پروانه  ــاخت اين فيلم ضد جنگ نيس س
ساخت در مورد اين فيلم حكم مى كرد عمل كرديم و فيلم ساخته شد. حتى 

به برخى صحنه ها ايراد گرفتند كه ما در ساخت فيلم آنها را حذف كرديم. 
مثل شخصيت روحانى؟  �

بله شخصيت روحانى كه براى آقاى پرستويى در نظر گرفته بوديم و به دليل 
حساسيت هايى كه وجود داشت در زمان ساخت حذف كرديم. 

به هرحال اين روزها اميدوارى هايى از طرف آقاى ايوبى براى رفع توقيف  �
بسيارى از فيلم هايى كه دچار مشكل شده اند به گوش مى رسد و از اين بابت 

مى توان اميدوار بود كه «خرس» هم رنگ پرده را ببيند. 
ــفانه بسيارى از فيلم هاى ما در دولت قبل دچار توقيف شد و فقط در  متاس
دوره قبل يك نفر با فيلم من مشكل داشت و آن هم آقاى سجادپور بود و نمى دانم 
چرا براى اين فيلم آنقدر حاشيه درست كرد؟ اساسا خيلى متوجه توقيف فيلم ها 
نمى شوم. چراكه انتقاد هميشه سازنده است و اگر كسى هم در فيلمش به چيزى 
انتقاد مى كند بايد به فكر رفع اتفاقى بود كه نسبت به آن انتقاد شده است. من 
در فيلم «خرس» فقط از اين حرف زدم كه جنگ چيز بدى است. ما نجنگيديم و 
دفاع كرديم. اين دفاع ما بود كه مقدس بود. من جز تاكيد بر ايثار و شهادت چيز 

ديگرى در فيلمم نگفتم و نمى فهمم كه چرا فيلم بايد توقيف باشد؟ 
نظـر مخاطبانى كه در همين اكران هاى محدود با آنها برخورد مى كنيد  �

در مورد فيلم چيست؟ 
ــبختانه نظرات خوبى از مردم مى گيرم. بسيارى از منتقدان هم فيلم  خوش
را دوست دارند و در جلسه آخرى كه فيلم در خانه هنرمندان نمايش داده شد 
ــيارى مى گويند فيلم تاثير گذار است و به هرحال  بازخوردهاى خوبى ديدم. بس
ــت و به هرحال فيلم تا امروز در جشنواره هاى  بازخوردهايى اينچنينى كم نيس
خارجى هم بسيار خوب ديده شد و جوايزى كسب كرده و اين عكس العمل ها 
و اتفاقاتى كه براى فيلم رخ مى دهد خوشحالم مى كند. اميدوارم اين فيلم اكران 

عمومى شود تا تعداد بيشترى بتوانند فيلم را ببينند و جواب مثبت بگيريم. 

سال يازدهم    شماره 2056سينماى ايران شنبه    14 تير 1393

 فيلم درك و معنايى براى من از جامعه سنتى 
تهران دهه 1312 فراهم مى آورد كه متفاوت 
از دانسته ها، حتى زيست محله و خانواده خود من و مادر و پدرم در آن 
زمان بود. اشاراتى كه به اين مقاله مى شد، نشانه هايى را براى من آشكار 
مى كرد كه اوهانيان در حاجى آقا يك خانواده مرفه در حال گذار ساخته 
ــناخت  ــته را دارد. اين ردپاى تاريخى در ش ــت كه ردپايى از گذش اس
نيروهاى درگير در سال هاى 1310، بسيار مهم است و نمى تواند كتمان 
ــود. شناختى كه از خودم (self- concept) در آغاز دهه 50 دارم،  ش
نشان مى دهد كه از جنبه تاريخ اجتماعى و سياسى با نوع نگاه اجتماعى 
فيلم موافق نبودم. يعنى فيلم را دالى مى دانستم كه مدلول واقعى اش به 
اين نحو وجود خارجى نداشته است كه مردى مذهبى براى رقصيدن 
نيمه برهنه دخترش در برابر جمع كف بزند. اما بايد در نظر مى گرفتم 
ــت كه نيروهاى اجتماعى را در  كه فيلم محصول تفكرى زمان مند اس
ــرايطى خاص از تاريخ  ــان مى دهد و البته در ش مبارزه اى تاريخى نش
سياسى ايران ساخته شده است. دكتر حميد نفيسى در جلد دوم كتاب 
تاريخ اجتماعى سينماى ايران (صفحه240) موضوع را از جنبه سنت و 

مدرنيته و تقابل دوتايى، بررسى كرده مى نويسد: 
 فيلم فارسى در اين دوره، مدرنيته و غربى شدن را يكى مى دانست. 
آنها نه تنها بر ورود شيوه هاى مدرن به كشور تاكيد مى ورزيدند، بلكه بر 
اقتباس آنها نيز اصرار داشتند. در اين مورد نيز يك ساختار تقابل دوتايى 
و مقايسه اى اتخاذ مى شد، هرچند چنين تقابلى از طريق امكان مصالحه 
بين سنت هاى پيشامدرن ايرانى و نوآورى هاى مدرن غربى اندكى رقيق 
شده بود. مضمون تقابل دوتايى و در عين حال مصالحه آميز در اولين 
فيلم اوهانيان به نام حاجى آقا آكتور سينما (1312) عرضه شد كه در 

آن، رفتار سنتى و اعتقادات... حاجى مورد تمسخر قرار مى گيرد... . 
در سال هاى گذشته بهمن مقصودلو، ويژه سينما و تئاتر (1351) را 
باز نشر كرد و سطورى از آن مقاله به صورتى گزينشى در كتاب تاريخ 
سينماى ايران مسعود مهرابى نيز تكثير و پراكنده شد و غريب نيست 
كه همين كلمات گزينشى، براى تاييد يا نقد آثار اوهانيان، مورد استفاده 
ــينماى ايران (1356)  ــد. كتاب ريشه يابى يأس در س قرار گرفته باش
ــه مذكور «دركى  ــته همين كتاب: مقال ــار نيافت. به نوش توفيق انتش
اجتماعى درباره مرحوم اوهانيان و آثارش داشت. آن نگاه محصول تامل 
ــى در دهه 40 بود و نوشته  ــينماى فارس من در فضاى اجتماعى و س

حاضر[1356] جنبه هاى ديگرى را مورد مطالعه قرار مى دهد.»
بازنمايى

 يك سند و شاهد مكمل
ــته اى است كه به  مطالعات فرهنگى يك حيطه پژوهش بينارش
كاوش در فرهنگ، قدرت و هويت مى پردازد كه حيطه تمركز من در 
ساليان اخير است. از اين نظر، حاجى آقا آكتور سينما يك اثر بازنمايانه 
است. بازنمايى سينمايى، معناى خودش را از كجا به دست مى آورد؟ 
آيا اين معنا محصول افراد و گروه هاى اجتماعى است؟ بازنمايى ها هم 
ــنادى از روحيه سازنده آنها  بازتاب واقعيت بيرونى، هم نمايانگر و اس
ــتند. اين يك چرخشِ شناختى محسوب مى شود كه رابطه بين  هس
تاريخ نگار و موضوع تاريخى را تعيين مى كند. بنابراين به جاى اينكه 
تنها به دنبال توضيح نشانه در جامعه مورد نظر باشم، بايد به شناخت 
گروهى مى رفتم كه آن نشانه را جست وجو و واقعيت را بازنمايى كرده 
ــندى از  ــت، س ــت. در واقع فيلم گرچه ردپايى از جامعه خود اس اس
سازندگان آن نيز محسوب مى شود. چه نسبتى بين واقعيت اجتماعى 
و بازنمايى وجود دارد؟ جامعه سياسى اوهانيان و گروه مدرسه آرتيستى 
ــال 1312 چگونه بازنمايى اى را توصيه كرد؟ آيا با يك  ــينما در س س
ــتيم يا با يك هويت واقعى و حتى آرمانى  بازنمايى كاذب روبه رو هس
از تغيير؟ سازندگان فيلم براى نيل به هدف خود يعنى لزوم «تغيير» 
و توصيه رهيافت هاى تازه در زندگى اجتماعى و فرهنگى، واقعيات را 
چگونه دراماتيزه و عينى كرده اند؟ فاصله نگذاشتن و عدم تفكيك بين 
اين دو جنبه از جانب من، مى توانست يك اشتباه تاريخى باقى بماند. 
ــان و جامعه در حال گذار، هويتى دراماتيك ساخته  آنها براى خودش
ــى، در تقابل دوتايى قرار داشت. اينك  بودند كه به گفته دكتر نفيس
فكر مى كنم در سال 1351 تاكيدم بر عنصر تغيير نسبت به تاكيدم 
ــال 1351) به جاى  بر عنصر درام كمرنگ بود و عنصر تغيير را (در س
ــاى فيلم فقط فرهنگى و مبتنى بر روح زمانه ارزيابى  آنكه مانند ادع
كنم، بسيار سياسى و ديكته شده از بالا و محصول «فيوچريسم تندرو» 
ــتم. در صورتى كه فيلم، يك سند و شاهدى مكمل بر تقلاهاى  دانس

درون جامعه براى تغيير هم هست. 

زيبايى شناسى فيلم 
ــى دانشجو بودم و كتابم در انتشارات  در نيمه دوم دهه 50 شمس
اميركبير بود، كانون فيلم دانشجويان هنرهاى دراماتيك مى خواست 
فيلم را نشان دهد كه جزوه اى تحت عنوان «به احترام اوهانيان» نوشتم 
تا به نحوى لحن سال 1351 را تعديل كرده شرمنده خاطره اوهانيان 
نباشم. نسخه اى از آن نوشته بايد در موزه سينما باشد. در آن نوشته 
به ارزش هاى زيبايى شناختى اين فيلم كمدى و تجربه فيلم در فيلم، 
اشاره كردم و در واقع نگاه اجتماعى را در پرانتز گذاشتم و با كنارنهادن 
موضع گيرى در برابر «درام»، ارزش اساسى فيلم يعنى «تغيير» را عمده 
يافتم. سال 1365 در كتاب سينماى روياپرداز ايران كه دو نوع سينما 
(روياپرداز و سينماى جديد ايران) را در برابر هم گذاشته، متنى درباره 

آفرينش تصوير ذهنى در حاجى آقا نوشتم: 
يكى از جذاب ترين و قديمى ترين تصاوير ذهنى كه با يارى تدوين 
به وجودآمده را در فيلم حاجى آقا آكتور سينما مى بينيم. در صحنه اى 
ــازى مى رود و دكتر، دستيار  كه حاجى آقا (حبيب االله مراد) به دندانس
ــكوپ را  ــتار (زما دختر اوهانيان) داخل ميكروس قوى هيكل او و پرس
ــى را پيش نظر مى آورند. دكتر  ــگاه مى كنند و هر يك تصوير خاص ن
ــق را كه برايش گل پرتاب  ــده اى بيمار را مى بيند، زما مردى عاش ع
ــتيارى قوى هيكل، سگى پارس مى كند. اين تصوير  مى كند و به دس
ــده و واقعا زيباست (ص 79) و دريغا  ذهنى از طريق مونتاژ حاصل ش
كه تمام شرايط در خلاف جهت اوهانيان به حركت درآمدند (ص45) 
نه گلى برايش پرتاب شد و نه به استقبالش آمدند (كتاب منتشرنشده 

ريشه يابى يأس). 
 نمايش ناقص در جشنواره جهانى فيلم تهران

ــرانجام در سال 1354 فيلم حاجى آقا  مرحوم حبيب االله مراد س
ــدن خارج كرد. اين فيلم به صورت ناقص در جشنواره  را از ديده نش

جهانى فيلم تهران به نمايش درآمد. يك پرده از فيلم پشت ورو بود 
ــنواره آمد جلو و گفت كه فيلم از اول همين طور بوده.  و دبير جش
ــتم كه فيلم نمايش داده شده  روز بعدش در روزنامه آيندگان نوش
ــت ورو در  ــخه جديد، فيلم پوزيتيو پش ناقص بود و براى چاپ نس
ــت دقيقه اى كه در فيلم من  ــتگاه چاپ قرار گرفته، چون هش دس
استفاده شده، متعلق به همين پرده است كه تصاوير، اشكالى ندارد 
ــر و فيلم خانه ملى  ــه در وزارت فرهنگ و هن ــوولان مربوط و مس
ــى آن را از لابراتوار تلويزيون بگيرند يا از روى  ــران مى توانند كپ اي
ــينماى ايران از مشروطيت تا سپنتا كپى بكشند و فيلم را  فيلم س

كامل كنند. 
صحنه كليدى

ــه ناقص بود و تكرار همان  فيلم در نمايش هاى موردى اش هميش
ــال 1379 كه فيلم در  ــا 12 تير س ــت ت ــنهاد مرا به دنبال داش پيش
صدسالگى سينما، در سينما صحرا به نمايش درمى آمد و به ديدارش 
رفتم. از جاگرفتن اين صحنه هشت دقيقه اى كليدى در ساختار فيلم، 
خبرى نداشتم. پس از مشاهده آن، در «هفتگى سينما» شماره 444 
ــه در يادداشتى تحت عنوان «پيام دريافت  (22/ 1379/4) صفحه س

شده است» نوشتم: 
ــر ورود صحنه كليدى  ــا منتظ ــه كليدى: در جريان تماش صحن
ــخص شد ولى از صحنه برخورد حاجى  بودم. جاى صحنه برايم مش
با دخترش خبرى نبود. اين صحنه از آن روى كليدى است كه علت 
ــنهاد فيلمبردارى را نشان مى دهد.  حضور داماد نزد كارگردان و پيش
داشتم افسرده مى شدم كه در اواخر فيلم با ظاهرشدن صحنه كليدى 
از جا پريدم. سرانجام پيام دريافت شده، حالا در چه زمان و توسط چه 
كسى، ظاهرا اهميتى ندارد. قطعه مجزا شده از فيلم حاجى آقا آكتور 

سينما به ساختار اصلى خود پيوسته است. 

جاى صحنه كليدى
 بلافاصله بعد از صحنه آتش سوزى در دفتر كارگردان كه صحبت 
ــت، حاجى آقا را مى بينيم  ــدن ماشين نويس سيگارى اس از كشته ش
ــن از نوكر خود  ــى دارد. پيش از اي ــذا را از كنار در برم ــينى غ كه س
ــته بود كه برايش غذا بياورد. در آخر صحنه كليدى كه  پورى خواس
مشخص كننده روابط علت و معلولى فيلم است، پورى وارد مى شود و 
به خاطر عصبانيت حاجى آقا... از شنيدن علاقه دخترش به هنرپيشگى، 

ظرف غذا را كنار در مى گذارد و از در خارج مى شود. 
ــتن غذا  «صحنه كليدى بايد بين دفتر كارگردان و صحنه برداش
ــوره من درباره  ــرد» [مى گرفت]. خلاصه به اين ترتيب دلش قرار بگي
ــخه  ــدن فيلم حاجى آقا پايان يافت. فقط اميدوارم يك نس تكميل ش
ــب در لابراتوار هاى پيشرفته دنيا از فيلم موجود تهيه شود كه  مناس

تصاوير سياه وسفيد كيفيت و كنتراست اصلى را به دست بياورد. 
 نقش آموزشى فيلم

در پايان فيلم، صحنه اى وجود دارد كه كارگردان با تماشاگران درباره 
نقش آموزشى فيلم صحبت مى كند كه در حقيقت نوعى سينما -كنفرانس 
است؛ مساله اى كه در سال هاى بعد، با تاسيس كانون فيلم و انجمن گيتى 
و... در تهران  جريان عادى پيدا كرد. اين صحنه و تشابه جريان فرهنگى 
اواخر سال هاى 20 و 30، مجددا ما را به دوران استقرار دوباره مشروطه (و 

نمايش فيلم به منظور آموزش همراه با كنفرانس) بازمى گرداند. 
ارزش هاى استنادى

ــى به خاطره بصرى از تاريخ معاصر ايران   در مقاله بلند نظم بخش
تحت عنوان «بالاى شهر تهران 1312 و ابزار مدرن»، نوشته ام: 

حاجى آقا آكتور سينما ساخته اوانس اوهانيان (اوگانيانس)، از نظر 
تاريخ نمايش، با كاروان زرد همزمان است ولى از جنبه نوع نگاه به شهر، 
ابزار مدرن و توسعه، با نگاه قرن نوزدهمى كاروان زرد، همزمان نيست 
ــت و از آنجايى كه اساسا كارى خيابانى محسوب  و دنياى ديگرى  اس
ــود صحنه هاى تعقيب وگريز با ماشين و ساختمان كافه پارس  مى ش
ــهر است.  ــاختمان هاى بالاى ش منبعى به يادماندنى از خيابان ها و س
داخل خانه يك حاجى آقاى متوسط الحال، بخشى از معمارى خانه اش 
و طرز نشست وبرخاست و اشياى اتاق، رفتار نوكر خانه، كلاه پهلوى و 
لباس حاجى آقا، طرز آرايش آسياقسطانيان به نقش دختر حاجى آقا، 
ــازى و ابزار كارش، بازسازى يك  ــر چهارراه، داخل دندان س پليس س
سالن نمايش فيلم و نياز به تغيير، موارد قابل توجه در حاجى آقا آكتور 
سينماست (جدا از موارد زيبايى شناختى در ساختار فيلم) حاجى آقا... 
گزارشى از يك فضاى واقعى است كه امرى متخيل در آن جريان دارد. 
و سال 1391 در مقاله شهر هويت و تاريخ سينماى ايران (در كتاب 
انسان، سينما، شهر گردآورنده عليرضا قاسم خان) گفته ام: حاجى آقا و 

بوالهوس داراى دو نگاه متفاوت به شهر هستند. 
حاجى آقا از نظر ثبت تهران، چهره، لباس، ثبت حركت درون شهر، 
دسترسى به ماشين و ظهور يك نسل جديد اهميت دارد. آدم هايى را 
درون شهر مى دواند و فيلم مى گيرد. اين فيلم شهر را اينگونه مى بيند؛ 
شهر جديد و سينما هردو پديده هايى مدرن هستند كه در خيابان به هم 
ــت و مى تواند  گره مى خورند. در اين فيلم اتفاقا فرد داراى اهميت اس
ــأ تغيير در شهر باشد. اما فيلم مرحوم ابراهيم مرادى (آنطور كه  منش
به من گفت چرا كه فيلم موجود نيست) شهر را يك عنصر تباه كننده 
مى ديده... كم وبيش اين تمايلات مبتنى بر الگو هايى هستند... هر دوره 
الگو هاى خودش را دارد. گاهى اين الگو ها به صورت سرمشق يا پارادايم 
درمى آيد. (ص 38) سينماى ايران بازتوليد واقعيت شهر نيست بلكه 
ــودار گفتمان حاكم بر دوره و  ــهرى و نم بازنمايى واقعيت فرهنگ ش
فرديت فيلمساز است. يعنى نسبتى با الگو ها، دستورالعمل ها، حذف ها، 
ــهر مادر دوست داشتنى، غول هولناك- و  تاكيد ها - همان نظريه ش
نسبتى با تهيه كننده، كارگردان و گيشه و شرايط سياسى و اجتماعى 
و حتى فرهنگ حرفه اى كه اين فيلم در آن ساخته شده است، دارد. 
ــهر و هويت، نسبتى  ــينما ش ــبت قهرمان، ضدقهرمان، جمع، س نس

بازنمايانه است (ص44). 
ــنگ قبر مرحوم اوهانيان  ــينما در فاصله اندكى با س  در موزه س
ــت به تصاويرى از سينماى  در برابر دوربين نادر تكميل همايون و پش
ــتم و در فيلم ايران يك انقلاب سينمايى، حاجى آقا را در  ايران نشس
يك تحليل مقايسه اى با نمايش جعفرخان ازفرهنگ آمده و در دوران 
ــنجيدم. خوانش هاى من از حاجى آقا آكتور سينما ممكن  خودش س
ــا وجوه مختلف متن  ــان يابد ولى گفت وگو ب ــت به همين جا پاي اس

همچنان ادامه دارد. 

خوانش هايى از «حاجى آقا آكتور سينما» 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــتى مجدد  8 - منبر وعظ و خطابه - گيره كاغذ - دوس
پس از قهر 9 - موقر - بورسيه تحصيلى - عدد قرن 10 - 
مجراى اصلى عبور هوا در دستگاه تنفس - شهادت - نوار 
تزيينى 11 - ژله - پسته زمينى 12 - يار ويس - مدارك 

ــربالا - صاحب ذوق و  ــرف و جهت 13 - جواب س - ط
عواطف - ايستاده مى ميرد 14 - مامور شكنجه - فيلمى 
ــاخته داريوش مهرجويى - نور كم 15 – دندان هاى  س

اوليه - خوراكى از تخم مرغ - ساز ضربى. 
افقى: 

ــى - مليح -  ــاف گياه ــه از الي ــى پارچ   1 - نوع
ــفالگرى - متكبر و خودخواه  دل آزردگى 2- خاك س
ــگاه هاى فوتبال اماراتى 3 - جست وجوگر -  - از باش
ــهرى در استان اصفهان - صدمترمربع 4 - آداب و  ش
رسوم - فساد و تباهى - بيش از حد لزوم 5 - گل انار 
- بى همتا 6 - گازى اشتعال ناپذير و بى بو - زمان حاضر 
- تا نگريد طفل هرگز ننوشد 7 - من و شما - كامل 
كردن - فرهنگستان 8 - وزير لويى چهاردهم - قبيله 
ــلامتى مى آورد 9 - واكنش يك ماده با  و طايفه - س
اكسيژن - انتها، آخر - مذكر 10 - همنشين برهمن 
ــانه شنيدارى 11 - از توابع  - بلندترين قله دنيا - رس
استان يزد - داداش 12 – تبعيت كردن - زيرك - تنگ 
چشمى 13 - درون چيزى - انديشه - كتيبه باستانى 
استان كرمانشاه 14 - گوشه اى در دستگاه همايون - 
برخورد - دشنام دادن 15 - بى باكى - فروبردن سوزن 

در چيزى - آخرين غزوه پيامبر اسلام (ص). 

عمودى: 
ــد و بال هاى دراز -  ــده اى با منقار نيرومن  1 - پرن
چند نفر كه شغلشان يكى است - آلوده و ناپاك 2 – 
اهل سنت بودن - كفش - بيهوده و بى معنى 3 - رزمى 
- فراوان - همسر زن 4 - پرمصرف ترين چاشنى غذايى 
- زبان قراردادى بين چند نفر - وسيله اى براى دريافت 
بهتر تصاوير تلويزيونى 5 - از جاذبه هاى طبيعى قشم 
در بخش انتهايى جنوب غربى جزيره - يارى كننده 6 
ــاعر معروف كشور شيلى - دلبر - كلمه پرسش  - ش
7 - درخت انگور - زيباكردن چهره - واحد پول روسيه 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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